
 آن که فاطمه و زهرا شب ها راحت بخوابندی برا

 

  

  یاصفهانی محمد عل

 

هان به من يکی حوادث روزنامه ی در صفحه ی خبری کيش، يسال پ ينچند

  .سديبنوی زيآن، چی  و گفت که خوب است آدم در باره ادنشان د

ه کردم و ياز آن تهی يی و فتوکپ. سمينوی خبر را خواندم و گفتم که من م

  .سمي بنورفتم که

  .و ننوشتم

  .دانم چرای نم

به خاطر گذاشتن . هم به خاطر ننوشتن. و بعد، بار ها خودم را ملامت کردم

نويسم، ی و هم به خاطر آن که اگر به او نگفته بودم که من م. و گذشتن

  .نوشتی می زياو خودش چاحتمالاً 

  

که هر بگذارم يی را در جای و همين احساس گناه، باعث شد که آن فتوکپ

اورم که هنوز ياد بيبه  نمش ويروم ببی م ميوقت به سراغ دستنوشته ها

ی و نه برا. ن بارياولی نه برا. ست کرده باشم نکرده اميبای را که می کار

  .گر رايبلکه هزاران کار د. ن کار راآنه فقط . آخرين بار

  

ته نانوشيی نوشته ی که در پی ش چهارده سال پيش، وقتيبالاخره، کم و ب

دا کنمش، يخواستم پی شد و می دا نمي که گم شده بود و پگشتمی م

من و خبر به هم ی عني. ن بار به آن خبر برخوردمين و چندميچندی برا

  . باهم به همدوا هريو . ا او به مني. ا من به اوي. ميبرخورد

روزمرّه «ی برايی کردم و از آن، روزمرّه يی نوشته ی ه يو همان را دستما

  .ساختم» ارهپی ها

  

ی نانوشته ی و حالا امشب، بعد از کم و بيش چهارده سال، که باز در پ

  .گشتم، به آنچه در آن سال نوشته بودم برخوردمی می ديگری گمشده 

  

ی د و مينشانی را بر دلم می نيباف، هميشه غم سنگی قالی ياد بچه ها

ا چه غم هی ه يدانم با بقی که نمی غم. يک جور غم مخصوص. نشاند



  .کودکانه. ه ام انداخته استيدارد که بار ها به گری فرق

  

  .ن غم شايد، دوباره به نوشتن پناه بردميفرار از ای برا

ی د و چمباتمه زدن رويخودکار و کاغذ سف. قديمی نوشتن هم، نوشتن ها

  .پشت ميزی صندلی روچهارزانو نشستن ا يتختخواب؛ 

 ،ا اصلاً نبوديها ی بازی ن جور قرتيکد و اينويآن وقت ها هنوز کامپيوتر و وُرد و 

و . داشتی گريدی د، بهايخودکار و کاغذ سف. ر نشده بودين همه فراگيا اي

  ...یديگری صفا

  

باز هم چندی بعدتر ی نوشته ها را باز نوشتن، و بازنوشته ها را گذاشتن برا

يا . منی يا وسواس. ا مرض مني. شه کار من بوده استيهمبازنوشتن، 

  .منی دانم چه ی نم

کار ی  که وقتمی گفتسال پيش، ی لييک وقت، خی ن خانم بهبهانيميس

خواهد هرچه زودتر آن را از جلو چشم ی کند دلش می را تمام می شعر

  .خودش دور کند

ی ا وسواسياز نوع همين مرض من ی زيکنم که به خاطر چی و من فکر م

  .منی دانم چه ی ا چه ميمن، 

  

. کنمی می سيک شب نوشته بودم، بازنوينچه را که بالاخره و حالا امشب، آ

. کنمی قلع و قمعش م. کنمی تکّه تکّه اش م. کنمی نش مييبالا و پای عني

  ...سازمشی دوباره از نو مو . کنمی جروارش م

  

ن يان اسفراستتارخه، از توابع دهستان بام، از شهری ماجرا، در روستا

  .استان خراسان اتفاق افتاده بود

  .اتفاق خواهد افتادی عني. افتدی اتفاق می عني. اتفاق افتاده استی عني

  .هر شب. هر روز

  .هر روز. هر شب

  

ی قالی کارگاه های همه ی عني ی،بافی ک کارگاه قاليصاحب، و استادکار 

و محافظت، در اين مورد ی  کودکان خردسال را به عنوان سرپرستی،باف

ی غير از مواردی موارد ديگری ، در همه »راستخدام کارگ«خاص، و به عنوان 

خرند و به کار ی می عني. رنديگی ار خود مي در اختاز نوع اين مورد خاص،



  .گمارندی می بافی قال

ی ن کودکان، دو خواهر ده ساله و هشت ساله اند به نام هايدو تن از ا

  .فاطمه و زهرا

تاريخ   درنپدر و مادر، توسط پدرشايی فاطمه و زهرا، به دنبال جدا

، »و محافظتی سرپرست«ی  برا١٣۶٣/١١/٢٨دانم؟ ی ا چه مي ٢٨/١١/١٣۶٣

به نام ی ن، به فردي اسفرا٣٩ی شماره ی اسناد رسمی در دفترخانه 

. است، سپرده شده بودندی بافی ل بهرام پور، که صاحب کارگاه قالياسماع

  .فروخته شده بودندی عني

اورده يش از شش سال دوام نيکه بی اجپس از ازدو و مادر فاطمه و زهرا پدر

  .بود، از هم جدا شده بودند

و بعد، . ردين دو را به عهده بگيمادر، شانس آورده بود و توانسته بود حضانت ا

آن وقت، مجبور . بچه ها را تأمين کندی هر چه کرده بود نتوانسته بود زندگ

د آن ها را مجبور شکه ی پدر. شده بود که آن ها را تحويل پدرشان بدهد

  .بفروشد

شتر از نه ماه از ازدواجش نگذشته بود که به يهنوز ب. مادر، مجدداً ازدواج کرد

. ديخود را به آتش کشی عني.  و خود را سوزانيدريختن يخود نفت و بنزی رو

  .مرد...آتش، گر گرفت و گر گرفت وی ان شعله هايدر می يعن

  

ی کتک می بافی در کارگاه قالفاطمه و زهرا، ماه ها و ماه ها و ماه ها، 

چ يهی ب. خوردندی کردند و کتک می و کار م. کردندی خوردند و کار م

  .یحتی حقوق

  

راست زهرا، خواهر کوچکتر، خواهر هشت ساله، با ضربات ی دست و پا

  .ند، پسر کارفرما، شکسته شده بود»نيروح الام«چوب 

  .دن از وقت کار بود لابدين دزديچون ا. به پزشک نبرده بودندزهرا را 

، به همان حال کج،  شبانه روزی، با درد ی زهراشکستهی و دست و پا

  .ندجوش خورده بود

  

  :ن باره به خبر نگار ما گفتيدر ا«فاطمه، خواهر بزرگتر، خواهر ده ساله، 

و . شروع شدی بافی ل سپرد، قالياسماعی که پدرم ما را به آقای از روز«

مخصوصاً زهرا که . ميخوردی م، دائماً کتک ميلد نبودبی  بافیچون ما قال

  .کار کردن نداشتيی توانا



او را ی ز پايو يک بار ن. پسر کارفرما، يک بار دست زهرا را با چوب شکست«

او همانطور جوش خورده ی شکسته ی دست و پا. در اثر کتک زدن شکست

  .است

اگر شب ها .  بودخورديم، و دست و پا و بدنمان کبودی ما هميشه کتک م«

م، به هنگام يکردی  را باز م)یقالی کلاف ها(ست خامه ها يبای هم که م

کرد تا خوابمان ی مان را داغ ميبرد، زن کارفرما دست و پای کار خوابمان م

  .نبرد

ی انگوری ره يمان فقط نان و شيم و غذايکردی از صبح زود تا شب، کار م«

  »...ميخوردی بود که در ساعت ده صبح م

  

ل بر آن يبه عنوان شرح و تفصی گريز ديا اگر هر چيآ. خوانمی خبر را دوباره م

  خبر، خارج نخواهم شد؟ی اضافه کنم از فضا

ا ينوشته ها و نانوشته ها گوی شتر از همه ين صورت، بين خبر، به هميا ايآ

  ست؟ين

  .دانمی نم

ی ک فتوکپکوچی گر روزنامه، تا آنجا که وسعت صفحه يخودم را به مطالب د

. ابميخ روزنامه را بياين که تاری به بهانه . کنمی دهد، مشغول می اجازه م

  .ن که از خودم فرار کنمياما به خاطر ا

  .رسدی من با من، به بن بست می تلاقی و فرار، در نقطه 

  

 متوسّل یچهار عمل اصل به ،روی فتوکپیخ روزنامه از يدا کردن تاريپی برا

  . شومی م

 صديرسم به سال هزار و سی و م. کنمی م ميق و ضرب و تقسيجمع و تفر

  .مي و پنج و نشصتو 

چون . م وجود ندارديم در تقوي ن پنج و وشصتصد و يامّا سال هزار و س

  .بگيردی تر از آن است که آن را جدّی م، شوخيتقو

  ن سال ها؟ي در افرق دارند باهماصلاً مگر سال ها ، ن گذشتهيو از ا

  .نه

  .حتماً نه

  :نيبنابر ا

ل داده شدن به ي، در هنگام تحوده سالهی هشت ساله، و فاطمه ی زهرا

  .امده بودندي هنوز به دنيا نی،بافی صاحب کارگاه قال



تواند شب ها خامه ها را، ی و حالا که زهرا هشت ساله شده است و م

ببافد، ی تواند روز ها قالی باز کند، و می کی يکيرا ی قالی کلاف های عني

  .گريوقع کار کردن است دم

  :ديآی ش نميهم پی اشکال

او ی  کارفرما دست هانبرد، زباگر شب ها موقع باز کردن کلاف ها خوابش 

  . تا سوزش دست ها خواب را از چشمانش بپراندکندی را داغ م

د، پسر کارفرما نگم شوی قالی دار های لادستان کوچکش  و اگر هم روز ها

  .شکندی  با چوب م،او رای او را، و بعد هم پا ها یدست ها. راه را بلد است

ک وقت يبالاخره . داردی برنمی جوش خوردن استخوان ها هم که خرج

  .ستي مهم نشا راستيکج . خورندی خودشان جوش م

  و فاطمه؟

و فاطمه که حالا ده ساله شده است، دو سال به خواهر هشت ساله اش 

. ن دو سال کجا بوده استير است که ديو اصلاً معلوم ن. ظلم کرده است

ن ي نفت و بنزشخودی که به روشايد رفته بوده است بر سر گور مادرش 

.  را به آتش کشيده بودشخودی عني.  را سوزانيده بودشخته بود و خودير

  .مرده بود...آتش، گر گرفته بود و گر گرفته بود وی ان شعله هايدر می يعن

از او ی ه و زاري و با گره است کرده بودمادرش لوسی  و در آنجا خودش را برا

  .ه استخواستی کمک م

آماده کردن انگور ی  برا. شايدینيرفته بوده است انگور چ. د هم نهيشا

ا يتا شب، و ی  غذا همراه با نان،ره شان، در ساعت ده صبح،يکه شيی ها

  .می شدگر او و خواهرش يتا ده صبح د

  

ی خ نسبيکنم که مرا به تاری  مورمررا ی يی يک بار ديگر چهار عمل اصل

  .کرده باشمی ترسم اشتباهی م. روزنامه رسانيده بود

 آدم حق دارد . اشتباه نکندی،چهار عمل اصلی د مواظب باشد که تويآدم با

و اگر .  آدم حق ندارد که خودش را به اشتباه کردن رها کندامّا. اشتباه کند

ی که باشد، جانيی  با هر بهانه د، حالانخودش را آدم به اشتباه کردن رها ک

است که ی يی ابعاد چهار عمل اصلی تش هم به اندازه يو ابعاد جنا. است

  .کندی م

ی  اشتباهاتی،چهار عمل اصلی ن که آدم، با وجود همه جور مراقبت، تويا

کند، اصلاً عمل نکند  آن که اشتباه ميبامّا اين که آدم از . هم بکند بد است

  .بدتر است



د ين که بگويدر اد، يرا که کرده است دی که اشتباهاتی طور که وقتهمان 

  .ن پا و آن پا کندياشتباه کرده است، ا

  

ی آن که فاطمه ها و زهرا ها، شب ها راحت بخوابند و روز ها راحت بازی برا

که ی روزنامه يی و نه نسبی خ قطعين تارييتعی  و برا؛ند و درس بخوانندکن

ی شب، فاطمه و زهرا راحت خوابيدند و کسيد«: در آن نوشته شده باشد

  ...ادامه دادی د به چهار عمل اصلي با،»دستشان را داغ نکرد
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